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 چکیده
ناام یانناد رفات ایان نام اسفندیار، پسر گشتاسپ، در فارسی نو از نظر آواشناسی تاریخی این زبان خلاف قاعده است زیرا انتظاار یای

اش به شکل اسپندیاد به فارسی نو برسد، ایا چنین صورتی در یتون فارسی نو رایج نیسات و فطاد در آراار عربای صورت فارسی ییانه
غربی ینططۀ آذربایجاان های ایرانی شمالای از زبانواژهدهیم که نام اسفندیار در فارسی نو وامشود. در این یطاله نشان ییدیده یی
ای در زبان آن ینططه ایری رایاج اسات. ایان پاناوان در آن واکهای و ییاندر یوضع پساواکه rایرانی باستان به  t*را تحول است، زی

هاای ارینای و ایرانای ای که یناططی باه او ینساوب بودناد و برخای خانادانگونهخطه و نواحی قفطاز شارت فراوانی داشته است، به
نایه و پیکرۀ اصانی رساندند. همچنین، راه ورود صورت آذربایجانی این نام به تحریرهای خداییی  حاکم در آنجا نسب خود را به وی
دهیم که این نام به واسطۀ خاندان پارتی یاران که در آذربایجاان و ناواحی قفطااز کنیم و نشان ییحماسۀ ینی ایران را یشخص یی

اند به ینابع اصنی حماسۀ ینی ایران راه یافته است. در روایات ایان خانادان تهدانساند و خود را از اخلاف اسفندیار ییحکویت داشته
ییان سرگذشت اسفندیار و بارام چوبین که یکی از یارانیان برجسته بود، شباهتی برقرار شده است. در آخرین یرحنۀ نفاوذ ایان ناام 

اناد. اناد ایان ناام را در خراساان و شارا ایاران روا  دادهندهرساادر فارسی نو، احتمالًا سایانیان که نسب خود را به بارام چوبین یای
 تدریج این صورت آذری صورت برآیده از فارسی ییانه را کنار زده و به همین شکل به یتون فارسی نو رسیده است.به
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The Origin of the Name “Isfandiyar” 

 

Leila Varahram1 

 

Abstract 

According to the phonological rules of New Persian, the name "Isfandiyar," which 

belonged to Gushtasp’s brave son, is an irregular word. This name is derived from 
Old Iranian "*Spanta.dāta-", and should be pronounced in New Persian as 

"Ispandiād", as in Middle Persian. However, there is no attestation of this 
pronunciation in Persian books. This article argues that the proper name "Isfandiyar" 

is actually a loanword in New Persian, originating from the Azari dialects. A 

phonological peculiarity of Azari is changing Old Iranian */t/ to /r/ in postvocalic or 

intervocalic positions. Furthermore, we provide evidence that the Parthian house of 

Mihran, who claimed that Isfandiyār was one of their ancestors, was the primary 

source of stories about this hero. As rulers of the Caucasus and Azerbaijan, they 

delivered the Azari form of his name to the central and eastern Iranian regions in 

two stages. During the rebellion of Bahram Chobin, they made prominent 

resemblances between the stories of Isfandiyar and Bahram, which helped to spread 

the Azari form of his name. In the second stage, the rulers of the Samanid dynasty, 

who claimed to have descended from Bahram Chobin, extended the Mihranī version 
of the heroic exploits of Isfandiyar to Khorasan and eastern Iranian regions. As a 

result, the Azari form of the name became more prevalent, and other forms of this 

proper name were forgotten, as evidenced by the works of contemporary poets and 

authors in other regions of Iran. 
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 مقدمه. 1

های ایرانی ییانه های زباناسفندیار از یعدود پانوانان حماسۀ ینی ایران است که نایش هم در اوستا و نوشته
ینی و عربی به او اشاره شده است. ایا توجیه صورت رایج های غیرایرانی یانند ارو نو آیده و هم در یتون زبان

رساد کاه ایان شاکل یشااور هایی دارد. به نظر ییفارسی نو این نام که یختوم به صایت / ر/ است دشواری
ییاناه یاا ناو باه هاای ایرانای یافتۀ صورت فارسی ییانۀ نام یذکور نیست و احتمالًا از سایر زبانیستطیماً تحول

 راه یافته است. فارسی نو 
است به یعنای آفریادۀ ساپند ییناو و بار ایان اساا   -Spǝntō.δāta نام این پانوان در اوستای یتأخر

بازسازی کرد. این نام در چندین یتن فارسی  -OIr.* Spanta.dātaصورت ایرانی باستان آن را باید به شکل 
آیده است. یصاوت پایاانی اسام ایرانای باساتان طباه قاعاده باه سابب Spandyād ییانۀ زردشتی به شکل 

ایرانی باستان نیا  یطاابه قاعاده  /t/*واک تکیه بودن در ایرانی ییانۀ غربی افتاده است. وا  انسدادی بیبی
در ایرانی ییانۀ غربی بدل شده که ایان نیا  تحاولی طبیعای و   /d/واکدار خود  ای به جفت  واکهدر جایگاه پسا

 (: 189: 1895، 1یطابه قاعده است )هوبشمان
t > d / V- 

رفت که این نام در فارسی نو هم یطابه قاعده به صورت اسفندیاد یا براسا  قاعدۀ دال یعجم انتظار یی
در یتون فارسی نو شاهدی ندارند و فطد در تعدادی از یتون عربی به شکل اسفندیاذ درآید، ایا این دو صورت  

 ها یواجه هستیم: بینیم. به این ترتیب، با این پرسشاسفندیاذ را یی
های ایرانی است یا تحت تأریر فراینادهای شده در زبان. صورت »اسفندیار« حاصل یک تحول آوایی شناخته1

 ه است؟شناختی یانند قیا  به وجود آیدغیر وا 
توان شده است آیا ییشناختی رخ داده که حداقل در یک زبان ایرانی شناخته. اگر در این نام یک تحول وا 2

 ینشأ آن را یشخص کرد و تعیین نمود که از چه زبانی به فارسی نو راه یافته است؟
 . چرا صورت دخیل »اسفندیار« به جای »اسفندیاد« در فارسی نو فراگیر شده است؟ 3

اناد و بارای فراگیار شادن صاورت یحططان پیشین دربارۀ این نام عمویاً به دو پرسش نخست توجه داشته
هاای گویشای در زباان واژهاند. ایا پرسش اخیر عالاوه بار یساائل یرباو  باه وام»اسفندیار« دلینی ارائه نداده

های گوناگون آن نیا  چگونگی روا  داستانفارسی با عوایل یؤرر بر تدوین صورت ناایی حماسۀ ینی ایران و  
کوشایم براساا  پاساخ سر و کار دارد و به همین دلیل از دو جنبه دارای اهمیت است. در نوشتۀ حاضار، یای

پرسش دوم به سویین پرسش نی  پاسخ دهیم و یشخص کنیم که شکل فعنی این نام چطاور باه پیکارۀ یاتن 
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 شود.های اسفندیار دیده ییهای یختنف از داستانحماسۀ ینی ایران راه یافته و در روایت

 . پیشینۀ پژوهش2

 /rباستان به / ایرانی  /t*تعدادی از یحططان از اوایل سدۀ بیستم تاکنون، صورت اسفندیار را حاصل تحول /
شاناختی قائال شاده و در اسفندیار تاوجیای وا   /rنخستین کسی است که برای وا  /  2اند. یارکوارتدانسته

شده فرض نکرده است. به نظر وی این صاورت ن ضبد را که در ینبع کانی چون تاریخ طبری آیده تحریفای
شاود آیاده اسات. او تبدیل یی /rایرانی باستان پس از واکه به / /t*از یک گویش آذربایجانی که در آن وا  /

کناد و ناام اسافندیار بیاان یای م. ینتشر شده است این فرضیه را درباارۀ1938، که در رود و ارنگوهدر کتاب  
های واژهآورده بود و نی  واماللغه ایرانی اساس فقهدر کتاب  3برای تبدیل واجی یذکور به شواهد تاتی که گایگر

شگناتیی ریشگه فرهنگگدوست نی  در یطدیۀ (. حسن175: 1399کند )یارکوارت، ایرانی در ارینی استناد یی
ایرانی باساتان باه   /t*/ های تحول واجی های هیریند و پاری  از نمونههمراه با واژه، اسفندیار را زبان فارسی

/r/  صد و سه(، ایا دربارۀ اینکه این تحاول دقیطااً : یک1،  1393دوست،  گیرد )حسندر فارسی در نظر یی
فعال در گاویش  ای درباارۀگویاد. یاولایی در یطالاهدهاد چیا ی نمایهای ایرانی رخ یایدر کدام یک از زبان
ای ایرانای واکاهییاان /t*غربی رایج در شارا آذربایجاان، باه تحاول /های ایرانی شمالکلاسوری، از گویش

های ایرانی در های دخیل از زبانکند و واژههای تاتی و هرزنی اشاره ییو گویش  در آن گویش  /rباستان به /
زند کاه باه ترتیاب باه یعنای ، را یثال یی-OIr. *xaudaاز  -xoirو  -OIr. *baudaاز  -boirزبان ارینی 

زند که صورت اسفندیار در فارسی ناو نیا  از آذری باساتان باه بوی و دستار هستند. بر این اسا  او حد  یی
هاای (، ایا دربارۀ راه ورود این نام به سایر زبان49: 1395های ایرانی گسترش یافته باشد )یولایی، سایر زبان
 گوید. اجش چی ی نمیایرانی و رو 

سنجد و یعتطد است کاه جا   ها ییهای دیگری یانند یاهیار و بختیار و یانند آنباقری اسفندیار را با نام
: 1380( تبدیل شده اسات. )بااقری،  yār-یار« )-هایی یانند شاریار و کاییار به » ها در قیا  با واژهدوم آن

هاای ایا دان هریا  و یاار و بامان و نیست. این اسایی از ترکیب نامای صحیح (. چنین یطایسه123و    122
اناد و حاصال ترکیاب ناام ایا دان و واژۀ هایی در فارسی ییانه نی  روا  داشتهناماند. چنین  واژۀ یار ساخته شده

 دهد که ج  ( نشان یی75: 1399یرد بارایان، )فرخ  Wāyayārاند. یواردی یثل  بوده  ayārفارسی ییانۀ  
ترین ای دان یا یفاهیم یثبتای چاون بخات و کاام نباوده اسات. در ها ل ویاً نام ایشاسپندان یا یحبوباول آن
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یاار« تبادیل -طبه تحول رایج از فارسی ییانه به فارسی نو باه »   ayār-های فارسی ییانۀ یذکور ج   دوم  نام
هایی را کاه باا نابراین دلینی وجود ندارد نامبینیم. بشده است، صورتی که آن را خار  از این نوع ترکیب نی  یی

 داد« یکی بدانیم. -اند با اسایی حاصل ترکیب نام ای د و ج   دوم » یار« ساخته شده-نام ای د و ج   دوم » 

 های ایرانی باستان و میانه. شواهد نام اسفندیار در زبان3

 103در بناد   -Spǝntō.δātaان را آوردیام.  ییاناۀ ناام ایان پاناو های اوستایی و فارسایدر آغاز یطاله صورت
و  4های پشاوتن و بساتور و کوارسامنهای اصحاب زردشت در کنار فروشی، در فارست فروشییشتفروردین

هاای (. این نام در نوشاته69:  1382،  یشتفروردین  بررسیو چند تن دیگر آیده است )  5جایاسپ و فرشوشتر
در شرح به سنطنت رسایدن داریاوش با ر  و یااجرای   6است، ایا کتسیا باستان ذکر نشده  یوجود فارسی  

کند که به جای پسر کوروش بر تخات شااهی یاد یی  Σφενδαδάτηςکمبوجیه و برادرش از یغی به نام  
در فارسای    .taād  *Spanta(. نام این یغ باید برابر  308:  1895،  7؛ یوستی178:  2010کتسیا ،  نشست )

: 1953،  8دهد که نام یذکور اصاالتاً فارسای باساتان نباوده )کناتنشان یی  /spوجود خوشۀ /باستان باشد.  
  dātaهااای اوسااتایی یااا یااادی اساات. گرچااه صااورت یااادی واژه نیاا  بایااد ( و دخیاال از یکاای از زبااان34

*Spanta.باستان   های یادی باستان و فارسیباشد ایا به سبب جنبۀ یذهبی آن، احتمالًا از اوستایی به زبان
 وارد شده است.  

 /tهاای یشاابه آن کاه همگای یختاوم باه نویساۀ /و صورت  spndy᾽tییانه این نام با ایلای  در فارسی  
 دینکگرد( و کتااب هشاتم 398:  1384،  بندهشگن)  بندهش(،  16و15،  9و8:  1897)یادگار زریران  هستند در  

( بدون ذکر نام پدرش، به عنوان یکی 112:  1897)درتت آسوری  گشتاسپ و در  ( برای پسر کی59:  1399)
شود. این نام در آوانویسی یی-Spandyād جا به صورت از پانوانان، در کنار نام رستم، ذکر شده است و همه

( آیااده اساات و در بنخاای بااه صااورت 10: 2010، 9)لوریااه ᾽t᾽spndو  ᾽spndtاسااناد سااغدی بااه ایاالای 
σπανδολαδοA  ( 2010، 10سایم وینیای شاهد دارد که نام صاحب دو ارر یار باه زباان بنخای اسات :

36 .) 

 های غیر ایرانی. شواهد نام اسفندیار در زبان4

هاایی به یونانی باستان آورده است. یکی از ناام  Σφενδαδάτηςگفتیم که کتسیا  این نام را به صورت  
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(. ایان 166: 1381است )آیوازیان،  Spandaratاند  ر یربو  دانستهکه در ینابع ارینی آیده و آن را با اسفندیا
، یورخ ارینی سادۀ پانجم م. کاه آخارین تحریار آن از سادۀ هشاتم م. اسات 11نام در کتاب یوسی خورناتسی

)بی انسای( دیگار یاورخ سادۀ پانجم م. باه ایان  12( و فاستو  بوزاناد342-288:  1980)یوسی خورناتسی،  
قیصری که  14ینسوب به سبئو  13تاریخ ارمنیان(. در 139: 1985تو  بوزاند، شکل ضبد شده است )فاس

تاوان در ( و همین ضبد را یی163تا  156:  1999آیده )  Spandiatدر اواخر سدۀ هفتم م. نوشته شده ضبد  
اسات ، کاه احتماالًا از سادۀ دهام م. 15از یاک یاورخ ارینای دیگار، داسخورانتسای های قفقازتاریخ آلبانیایی

  Spandiarنویسندۀ ارینی سدۀ یازدهم نام حریف رساتم   16های گریگور یاگیسترو یشاهده کرد. در نوشته
(. یاگیسترو  همچنین از سپندیاری که ساکن کوه سابلان اسات یااد 28:  1386یطنه،  آیده است )خالطی

 (. 29کند )همان: یی
 

 Spandarat سدۀ پنجم م. یوسی خورناتسی 
 Spandarat سدۀ پنجم م. بوزاندفاستو  

 Spandiat اواخر سدۀ هفتم م.  سبئو  قیصری 
 Spandiat سدۀ دهم م. یوسی داسخورانتسی
 Spandiar سدۀ یازدهم م.  گریگور یاگیسترو 

 Spandiar سدۀ دوازدهم م. جوانشیر 
 

اناد کاه او که در نوشتۀ گریگور یاگیسترو  آیده دور از انتظاار اسات و احتماال داده  Spandiarصورت  
را به  Spandiatتحت تأریر ینابع فارسی نام را به این شکل ضبد کرده باشد یا اینکه کاتبان در ارر نفوذ فارسی 

Spandiar  توان دربارۀ تبدیل کرده باشند. همین ایر را ییSpandiar  جوانشیر کاه در نگاری گرجی وقایعدر
(. تاأریر یناابع 234: 1898،   آ  17اشاتاکنبر ست )فاونسدۀ دوازدهم م. به ارینی نوشته شده است صادا دان

هاای فارسای و عربای را باه خاوبی هاا در نوشاتۀ گریگاور نایحتمال نیسات، زیارا او زباانفارسی بر ضبد ناام
های شعر عربی یانند قافیاه و وزن را بارای اشاعار ارینای باه کاار دانسته و نخستین کسی است که ویژگییی
 (31و  26: 1386یطنه، برد )خالطییی

داناد و ایرانی باساتان یای  -Spanta.dāta*ارینی و برگرفته از  ا    را صورتی پارتی  Spandaratیارکوارت  
سانجد کاه یاأخوذ از در اسام خانادان بااگراتونی یای -Bagrātییاانی آن را باا ناام ارینای   /rبرای توجیاه /
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*Baga.dāta    ،ان باه اینکاه ایان ناام یمکان اسات (. هوبشام639:  1895ایرانی باساتان اسات )یاارکوارت
باه ارینای رسایده باشاد  Spandaδāt*فارسی باستان باشد و به واساطۀ صاورت پاارتی   -Spanta.δāta*از

  -Spantarāta* دهد و آن را برگرفته از  ارائه یی  Spandaratشناسی دیگری نی  برای  کند ایا ریشهاشاره یی
* ایرانی -Bagarātaنی  با یارکوارت یوافه نیست و آن را از  -Bagrātداند. او در اشتطاا فارسی باستان یی
(. اشتطاا پیشناادی هوبشمان با وجود اشکالاتش، برخلاف 74:  1897گیرد )هوبشمان،  باستان در نظر یی

 کند.را حل  در ینابع ارینی Spandiatبا  Spandaratتواند یشکل تطابل اشتطاا یورد نظر یارکوارت یی
گیارد، باه دلایال دیگاری شناسای هوبشامان نمایای بر ریشهشناسانهبا وجود آنکه اشکال زبان  18بویس

های کیانیان اسات و های ب رگان ارینی که برگرفته از نامکوشد براسا  نامیوافه نظر یارکوارت است. او یی
هاای کیانیاان یده تاریخی تطریبی از روا  داساتاندر تاریخ یوسی خورناتسی و سایر تواریخ یربو  به ارینیان آ

کاه و  šavaršanدهد. بویس ضمن اذعاان باه دشاواری چناین کااری، براساا  اسام ن د ارینیان به دست  
که ینسوب به این اسم است، تاریخ ورود داستان سیاوش به ارینساتان   šavaršakanیا    šavaršanینططۀ  

داند. استدلال او یبتنی بر شکل این نام خاص در زباان ارینای اسات را پس از به قدرت رسیدن اشکانیان یی
تبدیل شده است. از نظر وی  šاوستایی به  siiāvaršanایرانی باستان در یوضع آغارین در نام  sy*که در آن  

ناژاد، کاه های ایرانی شرقی است و از تأریرات زبان قوم پرنی سکاییدر آغاز واژه ویژگی زبان š  *sy <حول ت
(. ایاان اسااتدلال 472: 1955انااد، باار زبااان پااارتی اشااکانیان اساات )بااویس، نیاکااان شاااهان اشااکانی بااوده

و ختنای وجاود دارد و باه شناختی بویس چندان یحکم نیست. گرچه تحول آوایی یاوردنظر او در ساغدی زبان
داند، ایا در اینکه ایان تحاول شرقی ییهای شمالهای زبانهم آن را یکی از ویژگی  19همین دلیل بنونیست

آن را باه یاک گاویش ایرانای  21و گرشاوی  20های شرقی باشد، تردیدهایی وجود دارد. هنینگینحصر به زبان
های یعمول زبانی اسات کاه ادایاۀ تحول از دگرگونی  دهند. حتی به زعم گرشوی  اینجنوب غربی نسبت یی

این تحول را به زباان یاادی ییاناه نسابت   22آید. در یطابل، پریخانیانهای هخاینشی به شمار ییزبان کتیبه
عطیده دارد که یمکان اسات تحاول یاذکور در چنادین زباان ایرانای اتفااا افتااده باشاد   23دهد. زوندریانیی

های شرقی ندانیم، دیگر دلینی وجاود نادارد (. اگر تحول ی بور را یختص زبان180:  1،  1386)زوندریان،  
توانیم تاریخ این انتطال را حداقل تا زیان که اشکانیان را واسطۀ انتطال نام اوستایی به زبان ارینی بدانیم و یی

 هخاینشیان و زردشتی شدن غرب ایران عطب ببریم.
های اسفندیار، پسر گشتاسپ، به ارینیاان تردیاد بیشاتری دارد و اگار بویس دربارۀ تاریخ رسیدن داستان 

 Spandaratداند، به این دلیل است که های سیاوش زیان اشکانیان ییها را نی  یانند داستانزیان ورود آن
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اشکانی در های کیانیان از دوران فرض که داستاندارد. بویس با این پیش  šavaršanباگراتونی پسری به نام  
بااگراتونی نیا  ناام یکای دیگار از  šavaršanگیرد که بعید نیست پدر ایان ارینستان روا  یافته بود نتیجه یی

را برگرفته از صورت پانوی اشکانی ایان ناام و  Spandaratکیانیان، یعنی اسفندیار، را بر خود داشته باشد. او 
Spandiat  خاود باویس باه ضاعف ایان  .(473: 1955اند )باویس، درا برگرفته از صورت فارسی ییانۀ آن یی

گاه است و اذعان دارد که اشارۀ کتسیا  به یغی یادی باه ناام اساپنتداتس در سادۀ ششام  .م.  استدلال آ
 تر از دورۀ اشکانیان است)همان(.دهد که سابطۀ این نام در غرب ایران و قنمرو یاد بسیار کاننشان یی

که بویس گمان کرده این دو صورت از دو زبان ایرانای یختناف باه ارینای وارد گونه  رسد همانبه نظر یی
احتماالًا  Spandaratاز فارسی ییانه به ارینی رسیده است، ولای   Spandiatتوان فرض کرد که  اند. ییشده

ده هاای آذری، وارد ارینای شااناد، یعنای یکای از گاویششادهتبدیل یی  /rدر آن به /  /dیا /  /tاز زبانی که /
 است. 

ارینی، اسفندیار فارسی نو را نی  دخیل از آذری   Spandaratیارکوارت چندین سال پس از تعیین اشتطاا  
ا ارینای و ناه آذری  م. این نام ارینی را صورتی پارتی 1895داند. شاید یکی از دلاینی که او در به فارسی نو یی

تبدیل  /rایرانی باستان به / -Spanta.dāta*  دوم نام در ج  /tگیرد این باشد که در نام فارسی /در نظر یی
به  /d/تحول یافته است. هنینگ این تحول در آذری را   /rدر ج   دوم به /  /dشده است، ایا در نام ارینی /

/r/  داند و ییان آن و تحول /ییt/  / بهr/  گاذارد هاای ن دیاک باه آن تفااوت یایدر زباان هرزنای و گاویش
رساد کاه ایان دو (. شواهد ارینی نی  ظاهراً یؤید حد  هنینگ است. ایا به نظار یای173:  1954)هنینگ،  

و ساپس باه  /dای نخسات باه /ایرانی باستان در جایگاه پسااواکه * /tتحول در اصل یکی باشند. در آذری /
/r/  / تبدیل شده است و سپس به تبدیل*d/ / ایرانی باساتان باهr/در ارینای هام هاای دخیال ، کاه در واژه

 بینیم، گسترش یافته است. یی

 . شواهد نام اسفندیار در منابع دورۀ اسلامی5

چون شواهد فارسی نو از اکثر ینابع یام عربی دورۀ اسلایی جدیدتر هستند، شاواهد دورۀ اسالایی، اعام از 
اناد نشاان م را آوردهایم. بررسای یناابعی کاه در دورۀ اسالایی ایان نااجا بررسی کرده  فارسی نو و عربی را یک

های عربی است و گاه باه ساندباد نیا  های اسفنداد، اسبندیاذ و اسفندیاذ ینحصر به کتابدهد که صورتیی
های عربی یتطدم صورتِ یختوم به / ر/ نام پسار (. در ییان کتاب308:  1895تصحیف شده است )یوستی،  
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؛ 149: 1،  2005)یسعودی،  24الذهبمروج به بعد( و 562: 1،  1969)طبری،    تاریخ طبریگشتاسپ در  
اسحاا، دینوری و حم ۀ اصفاانی )در نسخۀ لیدن( ناام او شود. طبه بررسی نولدکه ابنبه بعد( دیده یی173

 تاریخ طبریکند که شاید صورت اسفندیار در بر این اسا ، او گمان یی  25اند.را به صورت اسبندیاذ نطل کرده
صحیح نباشد، ایا  تاریخ طبری(. شاید این گفتۀ نولدکه دربارۀ 7: 1895، 26دستبرد کاتبان بعدی باشد )نولدکه

های عربی نی  چندان قابل اعتماد نیست و این ایکان وجود دارد که کتاب  در هر صورت باید پذیرفت که ضبد
هاای آراار ده باشد. همچنین در نسخههای یوجود فعنی نرسی ضبد اصنی آن یتون به هی  یک از نسخه بدل

ناام پسار  الینبیگه و اششگرا هاای یختنف یک نویسنده نی  این نام ضبد واحدی ندارد. برای یثال در نساخه
گشتاسپ باه شاکل اسافندیار و اسابندیاذ و اساندیاذ آیاده اسات و یصاحح ضابد اسابندیاذ را انتخااب کارده 

 این نام یختوم به / ر/ ضبد شده است. هبالذمروجکه در (، درحالی94: 1893)یسعودی،  
غگرر ترین شواهد در اختلاف ضبد این نام ییان یتاون فارسای و عربای صاورت اسافندیاذ در یکی از یام

ها ضبد رعالبی یا با طباری همخاوانی دارد، یاا او به بعد( در سایر نام  275:  1900رعالبی است )رعالبی،  اتبار  
هاای یاورد نظار در و یا در صاورت اخاتلاف باا طباری یعارب ضابد ناام  72کندخود به ضبد طبری اشاره یی

 شاهنامه . اینکه او صورت یختوم به /ر/ را که هم یطابه تاریخ طبری و هم یطابه 28فردوسی است  شاهنامۀ
های یوجود تاریخ طبری ضبد اصیل این نام را ندارند است کنار گذاشته، اندکی ذهن را به سوی اینکه نسخه

 .29کنداور یتطدیان نی  اسفندیاذ یعرب اسفندیار بوده است یتمایل یییا در ب
شود. طبری نام پسر گشتاسپ را کاه باه در یتون عربی دوگانگی جالب دیگری در ضبد این نام دیده یی 

اند، به صورت ، ایا اسایی اشخاص دیگری را که دارای این نام بودهشود اسفندیار آوردهدست رستم کشته یی
شناسایم اسافندیاذ بارادر رساتم ترین شخصای کاه باه ایان ناام یایاست. یاماسفندیاد/اسفندیاذ ضبد کرده

( است. چون این دو نفر، پسر گشتاسپ 154: 4،    1969؛ طبری،  3360:  5:    1893هری د )طبری،  فرخ
ندگان دورۀ شاوند یمکان اسات نویساهری د، در یواضع یختنافِ تاواریخ دورۀ اسالایی ظااهر یایو پسر فرخ

ها را از ینابع جداگانه نطل کرده باشند. به همین دلیل، یا ضابد ناام اسلایی یا ینابع یستطیمشان، این بخش
اند در این ینابع یختنف ناهمسان بوده است یا اینکه تشتت شاه ادۀ کیانی و افراد دیگری که این نام را داشته
ه است. اگر حد  اخیر بپذیریم، از دوگانگی در چند یوضع در ضبد این نام در یک ینبع واحد نی  وجود داشت 

تاوان نتیجاه گرفات کاه تحاول آوایای ها باا صاورت فارسای ییاناه یایبستگی یکی از این ضبدیختنف و هم
هاا یتعناه باه های پسر گشتاسپ وجود داشته و احتماالًا آن روایاتهایی از داستانیوردنظر یا فطد در روایت

یابیم که حداقل یطارن ورود اسلام، برخلاف ادوار بعاد، اند. همچنین دریینی خاص بودهیک زبان یا گونۀ زبا
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اند تأریر نگذاشته بوده این ضبد خاص هنوز کایلًا فراگیر نشده و بر ضبد اسایی دیگرانی که این نام را داشته
هاای خاصای از ه روایاتاست. به یرور زیان این تبدیل واجی در نام شاه ادۀ کیانی و فراگیر شادنش از طریا

های او در جایگ ین شدن اسپندیاد/ذ با اسفندیار یؤرر بوده است. نکتاۀ یاام دیگار ایان اسات کاه از داستان
تارین یاا ینحصار باه رعاالبی یفصال غرراتبگاریساعودی و  الگذهبمروج، تاریخ طبریهای عربی  ییان کتاب

و در دو کتاب نخست نام این پانوان باا /ر/ آیاده و  اندها از سرگذشت پسر گشتاسپ را آوردهروایت  30فردترین
با صورت اسفندیار آشانا باوده، گرچاه آن را در کتااب   ابومنصوری  شاهنامۀرعالبی نی  به احتمال زیاد از طریه  

 خود نیاورده است. 
تگاریخ ( و 603: 1386)بنعمای،  تگاریخ بلمیگی  در ینابع فارسی ناو یتطادم، عالاوه بار آراار ینثاوری چاون  

(، همۀ شعرای دربار غ نوی و شاعران ادوار بعدی نام این پانوان را به صورت اسافندیار 73:  1381)  سیسیان
اند. یواردی یثل این بیت از قصیدۀ داغگاه فرخی که نام یذکور در جایگاه قافیه آیاده تردیادی در ضابد آورده

 گذارد:آن با / ر/ باقی نمی
 خم در دشت چون اسفندیاربا کمند شصت    ذار اا اگاارۀ دریار بار بایاس رخاف روااساخ

 ( 177: 1380)فرخی،    
ایرانی باستان به  /t*اند، حاصل تبدیل /دوست و یولایی گفتهگونه که حسنصورت یختوم به / ر/ همان

/r/ تاریخ طبریهای ایرانی ییانه یا ایرانی نو است. با توجه به ضبد صورت یختوم به / ر/ در در یکی از زبان 
هاای ایرانای ییاناه رخ داده این احتمال وجود دارد که تبدیل آوایی یوردنظر یا در یکی از زباان  الذهبمروجو  

افتد. اتفاا یی 31به نام روتاسیسمباشد و از آنجا به فارسی نو و عربی رسیده باشد. این تبدیل آوایی در فرایندی 
شوند. این تبدیل یی /rدر یحید آوایی یشخصی به / /nو / /z//،d//،lهای /در روتاسیسم یکی از صایت

های های هندواروپایی چون سنسکریت و لاتین و زبانها، از جمنه برخی زبانتحول آوایی در بسیاری از زبان
درساتی زباان یباد  (. یاارکوارت و ساپس یاولایی به178: 2001،  32دشاود )کتفاور اسلاوی و ژرینی دیده یی

ها از آذری باستان، دورۀ باستان این زباان ایرانای، یانناد دانند. یطصود آنصورت اسپندیار را آذری باستان یی
فارسی باستان، نیسات، بنکاه باه دورۀ پایش از ورود اسالام اشااره دارناد. شااهدی از ناام اساپندیار در انادک 

هایی که از این زبان در خالال یتاون های باقیمانده از زبان آذری نیست، ایا فرایند روتاسیسم در نوشتهشتهنو 
هاای شااخص ایان زباان اسات کاه آن را از ساایر خورد و یکی از ویژگیفارسی باقی یانده فراوان به چشم یی

 (. 283: 1401یطایی، سازد )قائمهای ینططۀ فانه یتمای  ییها و گویشزبان
برای اربات این نکته که ینشأ صورت اسفندیار زبان آذری است باید به سراغ شواهد فرازباانی نیا  رفات و 
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توانسته در سایر تناا از لحاظ آوایی بنکه به دلایل تاریخی هم صورت آذری این نام است که یینشان داد که نه
ر شود که صورت فارسی ییاناه آن را کناار زناد. در واقاع، بایاد نشاان ای فراگی یناطه ایران روا  یابد و به گونه

اند و یشخص کنیم که چگوناه از های اسفندیار در یناطه تحت نفوذ زبان آذری روا  داشتهدهیم که داستان
 اند. راه یافته شاهنامهویژه به ینابع آنجا به سایر نواحی ایران و به

 . اسفندیار در آذربایجان و قفقاز6

شاه و خاندانش در بناخ پیوند ییان اسفندیار و آذربایجان دور از ذهن نیست. گرچه در سنت زردشتی گشتاسپ 
کناد ایاا هاا باه دیان از زادگااهش، آذربایجاان، باه آنجاا سافر یایاند و زردشت پیایبر بارای دعاوت آنساکن

هایی دربارۀ حضاور یست که داستانترین یراک  دینی زردشتیان است و بعید نآذربایجان همچنان یکی از یام
هاای غیار ایرانای نشاان حاییان زردشت در آذربایجان به وجود آیده باشد. ضمن شواهد نام اسفندیار در زباان

هایی نی  دربارۀ حضاورش در آذربایجاان و دادیم که نام اسفندیار در ارینستان و قفطاز شارتی داشته و داستان
آرای ناصگری انجیگناز فرهناگ    33اشتاکنبر  به نطل از زالمااناست. فون  ینططۀ سبلان به وجود آیده بوده

است از پیغمبران قدیم و نام کوهی اسات باه  آورد که »سولان به فتح اول و رانی نام پیغمبریاین یطنب را یی
بدان سوگند اند که دانستهسه فرسنگی اردبیل که یطام اولیاست... یغان ی دانی آنجا را چنان شریف و پاک یی

خوردند. گویند بر بالای آن کوه آبگیری است ژرف که در زیستان یمنوست از یخ و برف و در ییان آن آبگیر یی
اناد و آن را هماان پیغمبار یاذکور هیکنی قوی شابیه باه جساد آدیای کاه خفتاه اسات تخیال و تصاور نماوده

مبار و شاخص خفتاه در آبگیار هماان (. یمکان اسات ایان پیغ232: 1898اشاتاکنبر  آ، اند.« )فاوندانسته
بارد. یوسای داسخورانتسای نیا  حادود اسپندیاری باشد که به گفتۀ گریگور یاگیسترو  در سبلان به سر یی

نایاد در ها را هون یاییک سده پیش از یاگیسترو  از پرستش »غولی ب ر  و وحشی« توسد اقوایی که آن
دانساتند و پارسایان یاا ایرانیاان وی را خدای تنگری خان ییها او را  کند. طبه گ ارش وی هونقفطاز یاد یی

(. داسخورانتسای در جاای دیگاری بارای ایان اساپندیات 156:  1961ناییدند )داسخورانتسی،  اسپندیات یی
فردوسی است. در ابتدا   شاهنامۀ( که یادآور گروه وصفی »یل اسفندیار« در 161آورد )همان: صفت شجاع یی

این اسپندیات همان اسفندیار گشتاسپان باشد، زیرا جا  اشاتراک در ناام و صافات با ر  و آید که  به نظر نمی
تواند یناسب پانوانی چون اسفندیار باشد، »وحشی« و شجاع که داسخورانتسی به اسپندیات نسبت داده و یی

ار نیسات. کیشی زردشتی ساازگاین دو یشابات دیگری ندارند و آداب پرستش این »غول وحشی« نی  با راست
به صورتی یشابه، در گ ارش گریگور یاگیسترو  هم اقایت اسپندیار در سبلان با حضور بیوراسپ در دیاوند 
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دانساته اسات. بارای ایان نگااه یطایسه شده است و چه بسا او هم اسپندیار را شخصیتی یشابه بیوراساپ یای
، داسخوراناتسی یسایحی از زباان اساطفی قازهای قفتاریخ آلبانیاییینفی به اسفندیار توجیای وجود دارد؛ در  

(. گریگور یاگیساترو  نیا  163تا   156کند )همان:  ها را برای پرستش اسپندیات سرزنش یییسیحی هون
هاا و هاا باه اساپندیات هاونیسیحی است. دور نیست که اعتطادات یسیحی این دو تن سبب نگاه ینفای آن

پیغمبری خفتاه در آبگیار   آرای ناصریانجینه به قول صاحب  کسی کاسپندیار ساکن سبلان شده باشد و آن
 قنۀ کوه سبلان بوده، در نظر یاگیسترو  یوجودی شیطانی چون بیوراسپ نموده باشد.

هاای اسافندیار باا الاناان در باه جناگ  الگذهبمروجپیش از داسخورناتسی و یاگیسترو ، یسعودی در  
: 1،    2005بارد )یساعودی، یار در سارزیین الان ناام یایکند و از دژی ینساوب باه اسافندقفطاز اشاره یی

148 .) 
هاایی در بااب تااریخ و حماساۀ ایاران« شاواهد یارکوارت در بخشی از یطالاۀ یفصال و ارزشامند »بررسای

(. به هماان انادازه کاه 639: 1895دهد )یارکوارت، یتعددی از آشنایی یردیان قفطاز با اسفندیار به دست یی
احتمال داد نام این شاه ادۀ کیانی توسد ب رگاان پاارتی یساتطیماً از ینااطه شارقی ایاران باه قفطااز توان  یی

هاای ایان پاناوان باه رسیده باشد، این احتمال نی  وجود دارد که ناحیۀ آذربایجان واسطۀ انتطال نام و داستان
تایی به قفطاز شواهد زبانی اسات. ترین یدرک برای یافتن راه نفوذ نام این شخصیت اوسقفطاز بوده است. یام

هاای ینططاۀ هاای ارینای ردپاایی از زباانتار گفتایم، ضابد اساپندرت در برخای نوشاتهگونه کاه پایشهمان
آذربایجان را با خود دارد. از این رو، شاید بتوان شواهد شارت اسفندیار در قفطاز را تا حدی یؤیاد شاارت او در 

ویژه گفتۀ یوسی داسخورانتسی، قائل باه وجاود آیاین ا  این روایات، بهآذربایجان نی  دانست. یارکوارت براس
(. با وجاود آنکاه باویس ایان نظار یاارکوارت را 639:  1895پرستش اسفندیار در غرب ایران است )یارکوارت،  

(، ایا شواهد یاورد اساتناد یاارکوارت همچناان 473:  1955کند )بویس،  داند و با آن یخالفت ییافراطی یی
گوید که باا های قفطاز ییگونه که داسخورانتسی از اسپندیات هونأیل هستند. باید توجه داشت همانیحل ت
شد، لابد پرستش اسفندیار در غرب ایران در قالب یکای انگاشاتن او باا خادایان خان یکسان فرض ییتنگری

 یطام خدایی رسیده است.گرفته نه به عنوان یکی از ن دیکان زردشت پیایبر که به غیر زردشتی انجام یی

 . رواج صورت اسفندیار از آذربایجان به سایر نواحی7

پاسخ داد که چرا این صورت  اگر بپذیریم اسفندیار نام پسر گشتاسپ در گویش آذری است، باید به این پرسش
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بع عربای، باا ییانه و فارسی نو و پارتی نام یوردنظر یا غنبه کرده اسات. از بررسای یناا  بر اشکال اصیل فارسی
تاوان ها، به ایان نتیجاه رسایدیم کاه یاینویسوجود در نظر گرفتن قابل اعتماد نبودن ضبد این نام در دست

و  تگاریخ طبگریگفت در یناابع عربای اسافندیاذ بار اسافندیار غنباه دارد و از ییاان یناابع یتطادم عربای فطاد  
بد را باید اختلاف ینابع آراار یااد شاده دانسات. اند. دلیل این اختلاف ضصورت اسفندیار را آورده  الذهبمروج

نایه و یا یناابع دیگاری کاه طباری و یساعودی و آراار های خدایاین احتمال وجود دارد که در یکی از ترجمه
اناد، ضابد اسافندیار باه جاای اسافندیاد و اسافندیاذ وارد شاده باشاد. براساا  ها استفاده کاردهفارسی از آن

تاوان حاد  زد کاه شااید ینشاأ صاورت آذری ف ایان ناام در یناابع عربای یایهاای یختناپراکندگی صاورت
نایه نبوده و این نام از کتابی دیگر به یتاون تااریخ داساتانی و حماساۀ ینای ایاران تحریرهای یختنف، خدای
یطفاع باه عربای ترجماه کارده و شارح کناد کاه اباناز کتاابی یااد یای  الذهبمروجرسیده است. یسعودی در  

 الگذهبجمروهای های اسفندیار، از جمنه نبردهای او با الانان، در آن آیده بود. نام این کتاب در نسخهجنگ
( و یارکوارت آن را به »پیکاار« تصاحیح 149:  2005به صورت »بنکش« آیده که یخدوش است )یسعودی،  

ای (. از آنجا که اطلاعات یسعودی دربارۀ حضور اسفندیار در قفطاز سابطه639:  1895کرده است )یارکوارت،  
 یاذکور ینباع اصانی او درباارۀ تاوان فارض کارد کاه کتااب پیکاارِ در سایر تواریخ اسالایی یتطادم نادارد، یای

های اسفندیار با الانان در قفطاز باشد و با توجه به اطلاعاتی که درباارۀ حضاور اسافندیار در قفطااز دارد، جنگ
دانیم آیا ینابع طبری این کتاب نی  ارتباطی با یناطه آذربایجان و قفطاز داشته باشد. یشکل اینجاست که نمی

درباارۀ   الگذهبمگروجاناد یاا خیار، ایاا چاون یطناب یساعودی در  اساتفاده کاردهو فردوسی از کتاب »پیکار«  
اناد و باه هماین دلیال اناد، احتماالًا از کتااب »پیکاار« اساتفاده نکاردههای اسفندیار در قفطاز را نیاوردهجنگ

ضبد این  حال، نباید فرض اختلاف شود این کتاب را تناا ینشأ روا  گونۀ آذری اسفندیار دانست. در عیننمی
نایاه را نیا  کاایلًا از نظار دور داشات. یکای از دلایال اخاتلاف تحریرهاای نام در تحریرهای یختناف خادای

های ب ر  اشرافی به تحریرهای یتعدد های یختنفی بوده که به سود و زیان خاندانگوناگون این کتاب روایت
های یام ای کان اوستایی بودند که خاندانهها شخصیتروایت  یافته. گاهی قاریانان آننایه راه ییخدای

(. یکای از 41و   40:  1384های یتأخرتر حماسۀ ینی )نولدکاه،  رساندند نه شخصیتها یینسب خود را به آن
ای واحاد وجاود دارد یاا دلایل اینکه در جریان تدوین روایاات ینای ایاران، در یاواردی چنادین روایات از واقعاه

چگونگی واقعۀ یورد نظار   دی نسبت داده شده است این است که هر خاندانهای یتعدای به شخصیتواقعه
های دوست و دشامن را از ینظار خاویش روایات آورده است، اعمال نیاکان خود و خاندانرا از دیدگاه خود یی

ها ینسوب به کرده است. چون بیشتر خاندانکرده و وقایع گذشته را تحت تأریر وضعیت زیانۀ خود ربت یییی
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ینططۀ جغرافیایی خاصی بودند یا یناطه خاصای در حاوزۀ نفاوذ آناان قارار داشات، گااهی بازتااب اختلافاات 
یافت و روایات ینتسب به یک خاندان با ینططۀ جغرافیایی خاص ها در روایات ینی صبغۀ یحنی نی  ییخاندان

 ی خاندان پانوانان سیستان است. هاخوردند. باترین نمونۀ چنین روایاتی داستاننی  پیوند یی
هاا روا  هاای یختناف یاک داساتان، یکای از آنآید که در طای زیاان، از ییاان روایاتفراوان پیش یی

شاوند و در یناابع کنناد و ساایر روایاات باه حاشایه راناده یاباد و پاس از یادتی اکثار یناابع آن را نطال بیشتری  
هاا دخیال بودناد کاه نفاوذ   یک روایت و غنبۀ آن بر سایر روایاتتری بیایند. عوایل یختنفی در رواشماریکم

هاسات. یشاابه چناین وضاعیتی را تارین آنهاا یکای از اصانیها یا اشخاص یرو  و حایی آن روایاتخاندان
رسد کاه در یتاون های یختنف اسایی خاص نی  در نظر گرفت. برای یثال، به نظر ییتوان دربارۀ صورتیی

بینیم بار فردوسی یی شاهنامۀپنجم ه.ا به بعد، به تدریج آن صورتی از اسایی خاص که در فارسی نو از سدۀ  
یاا کتااب حما ۀ اصافاانی آیاده غنباه  تاریخ طبریهای عربی، یانند ها که در کتابهای این نامسایر صورت

وایات ینی ایران به عنوان ینبع اصنی ر   شاهنامهکرده است. بخشی از این فرآیند در نتیجۀ جایگاهی است که  
بینایم. ایان ایار نشاان عصر فردوسای نیا  یاییابد، ایا بعضی از این اسایی را در دیگر ینابع فارسی نو همیی
های خاص پیش از فردوسی آغاز شاده و باا گساترش فارسای یعیاار در ساایر ناواحی دهد روا  این صورتیی

هاای ایان اساایی در فارسای ناو دیاده خای صاورتها را کناار زده اسات. اینکاه بر ایران به تدریج دیگر صورت
های ایرانی تعنه دارند کاه آن را باا ناام ای از زبانها اصالتاً به شاخهشود، ل ویاً به این یعنی نیست که آنیی

ییانه و شناسیم، بنکه یمکن است از زبان ایرانی دیگری به فارسی راه یافته باشند و در فارسی زبان فارسی یی
 فارسی نو دخیل باشند. 

های آن های اوستایی اهمیت داستانترین دلایل روا  نام غیر فارسی ییانه و نوی شخصیتیکی از یام 
هاای وی ناایش و چاه بساا اصانی داساتانای خاص اسات کاه سابب شاده یروجاان ها در ینططهشخصیت

ای هایش را به زبان آن ینططه ینتطل کنند. روا  و غنبۀ صورتی از ناام یاک شخصایت کاه باه ینططاهداستان
دهد که احتمالًا روایت آن ینططه دربارۀ شخصیت یذکور بر سایر روایات برتری خاص ینتسب است، نشان یی

های این نام، بایاد نتیجاه گرفات کاه نۀ آذری نام اسفندیار بر دیگر گونهیافته است. با توجه به برتری ناایی گو 
اناد اند و به تدوین ناایی ینابع و یأخذ آرااری راه یافتاهها غنبه کردههای یحنی آن ینططه بر دیگر روایتروایت

دارد ایان دهناد. اشاکالی کاه وجاود که شواهد عمدۀ این نام و سرگذشت اسفندیار در فارسی نو را تشکیل یای
های اسافندیار های اسفندیار در قفطاز، سایر ینابع یتطدیی که داستانج  اشارۀ یسعودی به جنگاست که به

اند ذکری از آذربایجان و قفطاز ندارند و فطد ینابع قفطازی یانند گفتار گریگور یاگیساترو  باه حضاور را آورده
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آیاده پاس از آنکاه اسافندیار   السیرحبیبینابع جدیدتر یانند  اند. البته در  این پانوان در آن یناطه اشاره کرده
( ایاا 202:  1،    1380ارجاسپ را شکست داد از سوی پدر یأیور تصرف آذربایجان و ارینیه شد )خوانادییر،  

 آید.این نکته در چنین ینبع یتأخری به کار یا نمی
واحی آذربایجاان و قفطااز را نطا  فطدان ذکر آذربایجان، یطالاب پیشاین درباارۀ شاارت اسافندیار در نا 
دهد که ظاهراً به جای روایت یحنی فطد با گونۀ یحنی نام پانوان سار و کاار داریام. کند، بنکه نشان یینمی

اند یانند صورت های اسفندیار در قفطاز و آذربایجان نتوانستهآید که چرا داستاناکنون این پرسش به وجود یی
 ایران روا  یابند؟ آذری نام وی در سایر یناطه 

ج  خاندان شاهی که از طریاه آید که در اواخر حکویت آن سنسنه، بهاز ینابع تاریخ ساسانی چنین بر یی
رساندند، دو گاروه دیگار نیا  اسافندیار را نیاای نسب خود را به اسفندیار و خاندان کیان یی  ساسان پسر بامن

 تاریخ ارمنیگانهای خسروپروی  بودند که به گفتۀ سبئو  در داییدانستند: یک گروه بسطام و بندوی خود یی
بااه خاناادان اسااپاهبدان تعنااه داشااتند )تئوفیلاکتااو   34( و گاا ارش تئوفیلاکتااو  ساایموکاتا14:1999)

؛ دینااوری، 14رساااندند )همااان: ( و نسااب خااود را از طریااه دارا بااه اساافندیار یاای5.3.4: 1986ساایموکاتا، 
ای از خاندان یاران بودند که گرچه ظااهراً باه صاراحت ادعاای انتسااب باه ر شاخه(. گروه دیگ102:  1960

؛ 637: 1895انااد )یااارکوارت، انااد، ایااا طبااه قرائناای کااه یحططااان پیشااین دریافتااهاساافندیار را نداشااته
بار توان فرض کرد که علاوه اند. پس ییشمرده(، اسفندیار را از نیاکان خود یی856: 1898اشتاکنبر ،  فون

های دینی زردشتیان از سرگذشت اسفندیار آیده بود، خاندان ساسانی و دو آنچه در اوستا و تفاسیر آن و نوشته
اناد. ایان دانساتهاند و او را نیای خود ییهایی دربارۀ این پانوان داشتهیاران و اسپابدان نی  داستان  خاندان

 بع دورۀ اسلایی نی  رسیده باشند. ها به ینااحتمال وجود دارد که برخی از این داستان
اند. به گفتۀ سابئو  در هم خاندان یاران و هم بسطام و بندوی با نواحی آذربایجان و قفطاز پیوند داشته

(. در حوادث اواخار پادشااهی 14، 11: 1999برد )، پدر بسطام و بندوی در ارینستان به سر ییتاریخ ارمنیان
خوانناد و در آن هاا در آذربایجاان هواخواهاان خسارو را گارد خاود یایآنهری  چاارم و شورش بارام چوبین  

( در 128و  127:  2008،  35هنگام در آذربایجان ارینساتان اکثار ب رگاان هاوادار خسارو هساتند )پورشاریعتی
های حکویت ساسانیان نی  آذربایجان در دست فرخ هری د و پسرانش، رستم و اسافندیاذ اسات واپسین سال

(. حتی یساعودی 157-155ن اسپاهبدان و احتمالًا از خویشان بندوی و بسطام هستند )همان:  که از خاندا
 (. 103: 1893خواند )یسعودی، هری د، را رستم آذری یی ، رستم، پسر فرخالینبیه واششرا در 

خاندان یاران نی  با دو ینططۀ جغرافیایی پیوند داشت: یکی قفطاز و ارینستان و آذربایجان و دیگاری ری 
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، 36( نی  به آن اشاره شده است )هوی هKZŠها بود و در کتیبۀ کعبۀ زردشت شاپور اول )که خاستگاه اصنی آن
راد خانادان یااران ساپاهبدان ناحیاۀ (. از زیان خسرو انوشیروان تا اواخار دورۀ ساساانی، افا62:  1،  1999

: 2008داد )پورشاریعتی، شمال )کوست اباختر( بودند که آذربایجان و قفطاز بخش یامی از آن را تشکیل یی
 (. 104تا  101

اناد در ادایۀ این نوشته نشان خواهیم داد که از ییان این دو خاندان، خاندان یاران این ایکان را داشاته
ستان اسفندیار را به ینابع بعدی حماسۀ ینی ایران برسانند و صورت آذری نام این پانوان را که روایت خود از دا

به سایر نواحی ایران ببرند. علاوه بر این، نام اسبندیاذ فرخ هری د، برادر فرخ هریا د، از خانادان اساپاهبدان 
ت آذری ناام یاذکور در ییاان تر نی  به آن اشاره کردیم، شاهدی بر این اسات کاه صاور که طبری آورده و پیش

گاذارد، نشاان هری د نام دو پسارش را رساتم و اسافندیاذ یایاعضای این خاندان روا  نیافته بود. اینکه فرخ  
گذاری به شاه ادۀ کیانی و هماوردش رستم توجاه داشاته اسات. در یطابال، خانادان دهد که او در این نامیی

ترین فرد خاندان او و اسفندیار آشکار است. بارام چوبین، یعروفیاران پانوانی دارد که شباهت ییان اعمال  
خواند. به یاران در حماسۀ ینی است که سبئو  قیصری او را بارام یاروندک و اییر یناطه شرقی ایران یی

ی ۀ که به قول بربرها اسفندیار دلیر ن 37رود از جایی به نام ک بیونگفتۀ وی یتصرفات بارام در شرا از کرانۀ وه
(. سخنی که یتضامن یطایساۀ باارام و اسافندیار و برتار 15: 1999خود را در آنجا نااده بود نی  گذشته بوده )

دانستن اولی بر دویی نی  هست. یارکوارت ضمن اشاره به شباهت ییان برخی اعمال اسافندیار در راه تصارف 
( او را نی  همچون اسفندیار فاتح دژ 174:    1399های بارام در جنگ با ترکان )یارکوارت،  دژ رویین و پانوانی

رود )جیحاون( از سرگذشات ساوی وههای آندژ و سرزیینداند و حتی یعتطد است که تصرف رویینرویین یی
گیرد. همچنین او در دژ را همان ک بیون ییبارام چوبین به داستان اسفندیار اضافه شده است و یکان رویین

گوزبن )درخت گردو( است و به همان درخت گردویی اشاره دارد کاه تیار آرش   یابد که نام ک بیون یصحفیی
(. استدلال یارکوارت بر این اساا  اسات کاه 185:  1373؛ همو،  175:  1399بر تنۀ آن نشست )یارکوارت،  

آیاده کاه تیار ایان پاناوان در یکاانی باه ناام کاوزین  غرراتبگاردر کنار روایت تیر آرش بر تنۀ درخت گاردو، در 
(. سخن یارکوارت دربارۀ نام ک بیون و اینکه در اصل 134:  1900صحف کوزبن( بر زیین نشست )رعالبی، )ی

از داستان تیر انداختن آرش به سرگذشت بارام چوبین و اسفندیار وارد شده است یورد قبول سایر پژوهشگران 
گیاارد، ینتطاادانی دارد. یاای قاارار گرفتااه، ایااا اینکااه او دژ رویااین را یکااانی حطیطاای در شاارا ایااران در نظاار

نایاه باوده اسات یوافاه اسات، ایاا اشتاکنبر  با این نظر یارکوارت که یأخذ روایت سبئو  بارام چوبینفون
داند که برای حفا  خااطرۀ تیرانادازی آرش باه سرگذشات باارام راه یافتاه و ای ییدژ را یکانی اسطورهرویین
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اند تا ییان او آرش نسبتی برقارار کنناد ر  زردشتی، اسفندیار، آوردهیوبدان نی  آن را در شمار اعمال پانوان ب 
 (. 856:  1898اشتاکنبر  ب، )فون

ارتبا  بارام چوبین یارانی با آرش یسجل است، زیرا او یکی از نیاکان خاندان یاران است و در داستان 
ای از همچناین گفتایم کاه شااخه(.  178:  2،  1969رساد )طباری،  بارام آیده کاه نساب وی باه آرش یای

رساندند. بنابراین اسفندیار هم با آرش نسبتی داشت. در روایتی ینفرد یارانیان نی  نسب خود را به اسفندیار یی
( نساب گشتاساپ پادر 856:  1898اشتاکنبر  ب،  اشتاکنبر  به آن اشاره کرده است )فوناز طبری که فون

 (. 571: 1،   1969ید )طبری، رسآرش پسر کیطباد ییاسفندیار به کی
اند که او یا پادرش اهال آذربایجاان و ها بارام چوبین اهل ری است ایا بعضی ینابع آوردهدر برخی روایت

زیان با آذربایجان و ری و یناطه شرقی ایران پیوند داشات، در اند. یانند بارام چوبین که همبوده38ارینستان
دارای اهمیات هساتند. درباارۀ ارتباا  اسافندیار و آذربایجاان و قفطااز   سرگذشت اسفندیار نی  این سه ینططاه

هاای طبری پس از نطال پاناوانی تاریخ اشمم و الیلوکتر گفتیم. در انتاای شرح پادشاهی گشتاسپ در پیش
ای ب ر  عطا کرد و ب ر  آناان شدنش به دست رستم آیده که »گشتاسپ به هفت نفر یرتبهاسفندیار و کشته 

،   1969هند بود و یکانش دهستان از زیین جرجان و ... اسافندیار فاناوی و یساکنش ری« )طباری، باکا
(. نام ایان اسافندیار فاناوی جا  در هماین قسامت از تااریخ طباری در جاای دیگاری نیایاده اسات. 565:  1

ایان تاوان باا اطمیناان گفات کاه کند. گرچه نمییشخص نیست که طبری این یطنب را از چه کسی نطل یی
اناد، اسفندیار فانوی حتماً پسر گشتاسپ است ایا اگر چنین فرضی را بپذیریم، چنانکه عموم یحططان پذیرفته

هاای یاام هاای طباری درباارۀ خاناداندهندۀ ارتبا  او با دو یکان اصنی خاندان یااران اسات. گفتاهنشان
گار باه ناام خانادان اساپندیار کاه ساسانی سبب شده بود که در آغاز سدۀ بیستم م. باه وجاود یاک خانادان دی

(، ایاا چناین خانادانی وجاود نادارد و خانادان اسافندیار 465:  1378قنمروشان ری بود قائل شاوند )نولدکاه،  
 فانوی همان خاندان یاران است. 

ای به ینططۀ آذربایجان و قفطاز ، اشارهالذهبمروجپاسخ این پرسش که چرا در سرگذشت اسفندیار ج  در 
های او و بارام چوبین نافته است. برخی یورخان یسانمان باه اینکاه باارام باهت ییان پانوانینیست، در ش

وی،  اند ایا در آرار آنان اعمال یام پانوانیاهل آذربایجان بود یا پدرش در آن نواحی ایارتی داشت اشاره کرده
داناد. باه نظار یناطه شرقی ایاران یایافتد و حتی سبئو  او را اییر  یانند اسفندیار، در شرا ایران اتفاا یی

نایه« باشند و در آن کتاب نی  حضور بارام  رسد همۀ این آرار براسا  کتاب یفطود یوسوم به »بارام چوبینیی
نادیاده گرفتاه شاده باشاد. دلیال حاذف آذربایجاان و قفطااز از  39های یناطه غربای قنمارو ساساانیدر جنگ
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هاایی از شامال های بارام چوبین این است که در زیان شورش وی بیشاتر ناواحی خراساان و بخاشداستان
آیاد از او حمایات کردناد، ایاا در یطابال ایران که به ری پیوسته بود و قسمتی از کوسات ابااختر باه شامار یای

ان کانون هواداران خسرو دوم بود که بارام و بندوی آنان را گرد آورده بودناد )پورشاریعتی، آذربایجان و ارینست 
بینیم که حکویت آذربایجان که از زیاان خسارو های پایانی حکویت ساسانیان نی  یی(. در سال101:  2008

(. باا اهمیات 150 افتاد )هماان:اول تا هری  چاارم از آن خاندان یاران بود به دست خاندان اسپاهبدان یی
های اسفندیار نی  که از نیاکان خاندان یاران به یافتن نواحی شرقی ایران در سرگذشت بارام چوبین، پانوانی

آید، در روایات این خاندان، در راستای شباهت با اعمال بارام چوبین کایلًا باه شارا ایاران ینتطال شمار یی
عنوان یک پانوان اوستایی، احتمالًا در نواحی شرقی ایران   شود. نکته اینجاست که سرگذشت اسفندیار بهیی

های اوستایی، در اصل از شرا ایران  های او، یانند سایر شخصیتهای استواری داشته. در واقع داستانریشه
غربی رفته بود، گرچه در آن نواحی روا  و گسترش فراوان یافته و چه بسا دساتخوش به نواحی غربی و شمال

هایی به آن اضافه شده بود. با توجه به برجای یاندن صورت آذری ناام اسافندیار باه نظار ه یا قسمتتغییر گشت 
های ارتبا  او با آذربایجان و قفطاز از روایت خاندان یاران زدوده نشده و حداقل نام این رسد که همۀ نشانهیی

ای از گونه کاه در بیشاتر روایاات خااطرهپانوان به گونۀ آذری در روایات این خاندان برجای یانده باشد، همان
 حکویت بارام چوبین و پدرانش در ناحیه آذربایجان و پیوند او با این یناطه حف  شد. 

با این حال، گونۀ آذری یختوم به / ر/ که در روایات خاندان یاران از اسفندیار بود، باه هماۀ تحریرهاای 
هاا کاه ینباع آراار نویساندگان ورۀ ساساانی، باه ویاژه آنهاای تااریخی و داساتانی دو ساایر کتااب  نایهخدای
نویس دورۀ اسلایی، یانند دینوری و حم ۀ اصفاانی، بودند نرسید. ایا احتمالًا طبری در تاریخش روایت عربی

خاندان یاران را در دست داشت و به همین سبب نام شاه ادۀ کیانی را به این شکل آورد. اشارۀ ینفرد طبری 
فانوی در ری نی  یؤید همین یطنب است. یمکن است یطالب ینحصر به فرد یساعودی درباارۀ   به اسفندیار

آیده، از روایات خاندان یاران نباشد و یساتطیماً از روایاات آذربایجاانی و  الذهبمروجاسفندیار در قفطاز که در 
یان کتااب اسات کاه باه قفطازی سرگذشت این پانوان سرچشمه گرفته باشد. زیرا ییاان آراار یتطادم فطاد در ا

 شود.های اسفندیار در قفطاز و بناهای او در آن ینططه اشاره ییجنگ
های رود که در آخرین یرحنۀ گسترش گونۀ آذری نام اسفندیار، روایت خاندان یاران از داستانگمان یی 
، 320: 1363)گردیا ی، رسااندند واسطۀ ایرای سایانی که نسب خاود را باه باارام چاوبین یارانای یایاو به

ترین ینابع فارسی ناو، کاه آراار نویساندگان و شااعران یابد و به کان( در خراسان روا  یی41:  1391ییثمی،  
رسد. گسترش آرار آناان در ساایر ینااطه ایاران، در ناایات باه غنباۀ صاورت دورۀ سایانی و غ نوی است، یی
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 اسفندیار بر اسفندیاد انجاییده است. 

 ریگی. نتیجه8

تبادیل شاده اسات  /r/ای به ایرانی باستان در جایگاه پساواکه /t/*اسپندیار که در آن تحت تأریر روتاسیسم 
ناام ایاان شاااه ادۀ کیاانی در گااویش آذری اساات. ایاان ناام توسااد خاناادان یااران کااه وی را از نیاکااان خااود 

اختر )ینططاۀ شامال( در تطسایمات ها اسپابدان آذربایجان و نواحی قفطاز، یعنی کوست ابدانستند و یدتیی
یاباد. اولاین شااهدی کاه از ارتباا  خانادان یااران باا جغرافیایی دورۀ ساسانی بودند باه روایاات ینای راه یای

آذربایجان داریم از اواخر سدۀ ششم م. و زیان سنطنت خسروانوشیروان است که ینصاب ساپاهبدی کوسات 
رساد توجه به شارت اسفندیار در قفطاز و آذربایجان، به نظر نمی  سپارند. بااباختر را به اعضای این خاندان یی

های او را به آنجا برده باشند. بالعکس، ایان احتماال وجاود دارد کاه از که نخستین بار خاندان یاران داستان
هاای های اوستا در یناطه غربی ایران، یا حداکثر در دورۀ اشکانی که بسیاری داستانزیان گسترش داستان

هاای اسافندیار آشانا شاده باشاند. اسی شرا ایران به ینابع ارینی راه یافت، یردیان آن نواحی با داساتانحم
رساندند یاا اینکاه تحات اینکه خاندان یاران پیش از رسیدن به سپاهبدی شمال نسب خود را به اسفندیار یی

درستی روشن نیسات، ایاا اینکاه تأریر شارت آن پانوان در نواحی یذکور چنین نسبی برای خود قائل شدند به
کند نام این پاناوان باا / در روایت ینفردی که اسفندیار را به یطر اصنی خاندان یاران، یعنی ری، ینسوب یی

آورد که او پس از آنکه افراد خاندان یاران ینصب سپاهبدی شمال ر/ آیده است، این احتمال را به وجود یی
ها آید. پس از شورش بارام چوبین یارانی و تدوین سرگذشت او، روایتی آن را بر عاده گرفتند در شمار نیاکان

هااای اساافندیار و از سرگذشاات اساافندیار توسااد خاناادان یاااران بااه وجااود آیااد کااه شااباهتی ییااان پانااوانی
کرد و تمرک  اصنی آن بر فتوحات ایان دو تان در ناواحی شارقی ایاران باود، زیارا های بارام برقرار ییداستان

رسد کاه ایان روایات یارانای از سرگذشات اسافندیار در اران اصنی بارام در این یناطه بودند. به نظر ییهواد
هاا نایهراه نیافته است زیرا اکثر ینابع عربی یبتنی بر خدای نایهاواخر دورۀ ساسانی به همۀ تحریرهای خدای

رساندند یروجان اصنی را به بارام چوبین ییاند. ایرای سایانی که نسب خود این نام را بدون / ر/ ضبد کرده
های اسفندیار و صورت آذربایجانی نام او در خراسان و شرا ایاران بودناد. شااعران و روایت یارانی از داستان

نویسندگان دورۀ سایانی و غ نوی نی  این صورت را در آرار خود به کار بردند و با روا  آرار آناان در ساایر ناواحی 
 ورت بر اسفندیاد که صورت اصیل فارسی ییانه و فارسی نوی این نام بود غنبه یافت. ایران این ص
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 نوشتپی
1. Hübschmann 

2. Marquart 

3. Geiger 

4. Kuuārasman 

5. Frašaoštra 

6. Ctesias 

7. Justi 

8. Kent 

9. Lurje 

10. Sims- Williams 

11. Moses Khorenats‘i 
12. P’stws Buzand 

13. The Armenian History 

14. Sebeos 

15. Dasxuranci 

16. Grigor Magistros 

17. Von Stackelberg 

18. Boyce 

19. Benveniste 

20. Henning 

21. Gershevitch 

22. Perikhanian 

23. Sundermann 

 . اسبندیار بن یستاسف24
 اتبگارالووا اناد، بارای نموناه ناک. »اسفندیاذ« را در یتون باه کاار باردههای بعد از زیان نولدکه یصححان صورت . در تصحیح25

 (25: 1960)دینوری،  
26. Noldeke 

 نام شاهنامهکند صاحب که تأکید یی( و خرزاسف برای ارجاسپ، در حالی245:  1900. ضبد بشتاسف برای گشتاسپ )رعالبی،  27
 گ یند.برای باقی روایت خود نی  ارجاسف را بریی( و 263فرد اخیر را ارجاسف آورده است )همان:  

 (159:  1900. کیو )رعالبی،  28
گونه که دربارۀ تفاوت گیاو و کند. همان. برخلاف خرزاسف و ارجاسف، در این یورد رعالبی به ضبد دوگانۀ نام یورد نظر اشاره نمی29

 گوید.کیو و جوذرز و گودرز چی ی نمی
 های اسفندیار و کتاب پیکار دارد در سایر ینابع نیایده است.یسعودی به جنگ . اشاراتی که 30

31. rhotacism 

32. Catford 

33. Salemann 

34. Theophylact Simocatta 

35. Pourshariati 

36. Huyse 

37. Kazbion 
خواناد وی را یرزبان باردع و اردبیال یای(. فردوسی 643: 1900. در روایت رعالبی بارام چوبین یرزبان آذربایجان است )رعالبی،  38



 151     لیلا ورهرام     (   152-131 )ص   اریاسفندینشأ نام 

(. طباری و یساعودی او را یرزباان ری 79: 1960کناد )دیناوری، ( و دینوری به ارینساتان اشااره یای498:  7،  1386)فردوسی،  
:  1386داناد )بنعمای، ( و بنعمای نیا  ری را خاساتگاه او یای206: 1،   2005؛ یساعودی،  174:  2،  1969گویناد )طباری،  یی

938.) 
: 1986های انوشیروان به بیا انس شارکت داشاته اسات )تئوفیلاکتاو  سایموکاتا، . به گفتۀ تئوفیلاکتو  بارام در لشکرکشی39

5.3.4.) 

 منابع 

تاران: پژوهشاگاه عناوم انساانی و یطالعاات  های ایرانی،های تاص ارمنی برگرفیه از زبانمیابی ناریشه(  1381آیوازیان، یاریا ) -
 فرهنگی.

 ، تاران: قطره.  شناسی تاریخی زبان فارسیواج(  1380باقری، یاری ) -
 ( چنگی  یولایی، تبری : دانشگاه تبری .1382)  یشت )سرود اوسیایی در سیایش فروهرها(فروردین بررسی -
 بادی، یحمدتطی باار، تاران: هریس.  ، تصحیح یحمد پروین گناتاریخ بلمیی(  1386بنعمی، ابوعنی ) -
 المعارف ب ر  اسلایی.النه پاک اد، تاران: یرک  دائره( تصحیح فضل1384)  بندهشن -
 الشعرای باار، تاران: یعین.( تصحیح یحمدتطی ینک 1381)  تاریخ سیسیان -
 یکتبه(، هریان زوتنبر ، پاریس )افست  غرر اتبار ملوک الفرس و سیرهم(  1900رعالبی، ابوینصور ) -
 ، تاران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آرار.1،  شناتیی زبان فارسیفرهنگ ریشه(  1393دوست، یحمد )حسن -
)سگی  هگای دیرینگهسگخنهای گریگور یاگیسترو «، در های ایرانی در نوشته( »قطعاتی از اسطوره1386یطنه، جلال )خالطی -

 .  44تا  25، تاران: نشر افکار، ص  گفیار دربارۀ فردوسی و شاهنامه(
، تصاحیح یحماد دبیرسایاقی، یطدیاه 1،  السیر فی اتبار افگراد بشگرتاریخ حبیب(  1380الدین )الدین بن همامخواندییر، غیاث -

 الدین همایی، تاران: خیام.جلال
 نایه یحسن نظری فارسانی، تاران: فروهر.( کتاب هشتم، آوانویسی، ترجمه، یادداشت و واژه1399) دینکرد -
 ، تصحیح و تحطیه یحمد عبدالمنعم عایر، یصر: وزاره الثطافه و الارشاد الطویی.اتبارالووا (  1960دینوری، احمد بن داود ) -
، ترجماۀ آریاان 1،  هگای ایرانگیراهنیگای زبگانرودیگار اشامیت، هاای ایرانای ییاناۀ غربای« در ( »زبان1386زوندریان، ورنر ) -

 بختیاری و همکاران، تاران: قطنو .
 ، تحطیه یحمد ابوالفضل ابراهیم، یصر: دارالمعارف.4و   2، 1،  و الیلوک تاریخ الرسل(  1969طبری، یحمد بن جریر ) -
 پور، تاران: فروهر.نایه نادیا حاجیها و واژهارسی، یادداشتآوانویسی، برگردان ف  مادیان هزاردادسیان،(  1399یرد بارایان )فرخ -
 ، تاران: زوار.دیوان حکیم فرتی سیسیانی(  1380فرخی سیستانی، عنی بن جولوغ ) -
ادب  چهگل گفیگار در فرهنگگ و تگاریخ و( »نام آذربایجان و یک نکتۀ یختصر گویشی و لغاوی«، در 1401یطایی، احمدرضا )قائم -

 .  291-280نۀ فرهنگ و هنر گویا:  ، تاران: خاایران
تصاحیح و تحشایه و تعنیاه عبادالحی حبیبای، تااران: دنیاای   تاریخ گردیزی،(  1363گردی ی، ابوسعید عبدالحی بن ضحاک ) -

 کتاب.  
، ترجماه باا اضاافات از داود وهرود و ارنگ جسیارهایی در جغرافیای تاریخکی و اساطیری ایران شگرقی(  1399یارکوارت، ژوزف ) -
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 زاده، تاران: بنیاد یوقوفات افشار.  ینشی
 ( التنبیه و الاشراف، یان دوخویه: لیدن، بریل.1893یسعودی، عنی بن حسین ) -
 ، ج   اول، کمال حسن یرعی، بیروت: المکتبه العصریه.مروج الذهب و ممادن الجوهر(  2005یسعودی، عنی بن حسین ) -
تاا  43، پاایی  و زیساتان، ص 2، د 1     های ایرانی،زبان فارسی و گویش( »فعل در گویش کلاسوری«،  1395یولایی، چنگی  ) -

65. 
 ، ترجمۀ یحمد دهطانی، تاران: یاهی.نگاری فارسی سامانیان، غزنویان، سلجوقیانتاریخ(  1391ییثمی، جولی اسکات ) -
 ان: نگاه.، ترجمۀ ب ر  عنوی، تار حیاسۀ ملی ایران(  1384نولدکه، تئودر ) -
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